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هر نوع گفت وگو فرع بر این است که ذهنیت 

وجود داشته باشد. در بسیاری از بحران ها، هیچ 

ذهنیتی موجود نیست و بحران نتیجه گنگی و 

لکنت در مرحله جسمیت است. بدنی که به اندازه 

کافی تحرک و دوستی با طبیعت ندارد و در حصار 

آپارتمان و ترافیک و... درگیر است و اثری در محیط 

نمی گذارد، به ذهن اجازه نمی دهد که ذهنیتی 

را شکل بدهد. انرژی های مصرف نشده عامل 

بسیاری از بحران های زندگی از جمله بحران های 

پیش از بلوغ و بحران های جسمی هستند. عده 

زیادی از آدم ها در قبل از هفت سالگی مانده اند و 

گفت وگوی صحیح این است که موانع را از پیش 

دست و پای طرف مقابلمان برداریم تا بتواند از 

فشار جسمی خودش خارج شود و زمین بازی 

پیدا کند. در خیلی از درگیری های زندگی، راهی 

برای گفت وگو نیست، باید آدم ها را از هم دور کرد و 

بدون حرف و سکوت، موانع فیزیکی را برطرف کرد.

حجم زیادی از بحران های نوجوانان در شهرهای 

شبه مدرن ایران، بحران های جسمی است. بدن 

فضای مناسبی برای بودن و ابراز ندارد. درباره 

دختران، این بحران بسیار پیچیده تر می شود.

بتدا باید فضا در  وگویی ا ز هر گفت  پیش ا

اختیار آدم ها قرار داد. خیلی از چیزهایی که ما 

فکر می کنیم گره های ذهنی و مشکلات فکری 

هستند، نیازی به حرف ندارند و فقط با بازشدن 

فضا حل می شوند. طراحی اردوهای پر تحرک و 

جذاب برای اینکه نوجوانان ما از انسداد فیزیکی 

رها شوند، یکی از پیش نیازهای مهم تربیت صحیح 

است. اگر چهره های موجه و متشخص حوزه فکر و 

فرهنگ و عمل در اردوهایی هوشمندانه طراحی و 

در کنار نوجوان ها قرار بگیرند، خیلی از بحران ها 

خود به خود حل می شود و تازه بعد از این مرحله 

است که برای مشکلات می شود با نوجوان ها 

حرف زد. این روزها نوجوان های شهری بیش از 

هر چیزی به فضا نیاز دارند. مکالمه با طبیعت در 

یک فضای آرام همه چیز را به سیری برمی گرداند 

که قابل گفت وگو می کند. مکالمه جسمی با ابزار 

کار و کارگاه های مهارت آموزی، وجود نوجوانان را 

ساکت و پس از مدتی امکان شنیدن و گفت وگو 

را فراهم می کند. تازه بعد از اینکه بدن فریادهای 

خود را بزند، ذهن برای گفت وگو گشوده می شود.

هر کسی که پدر و مادر یا عمه و خاله و دایی و عمو 

بوده باشد، می داند که کودکی که گریه می کند یا 

عصبی است، امکان گفتن و شنیدن ندارد و برای 

گفت وگو باید او را به بوستانی برد و برایش چیزی 

خرید. باید بگذاریم بازی کند و آرام شود. تازه در 

راه بازگشت است که ذهن، گشودگی لازم برای 

گفت وگو را پیدا می کند و ممکن است چیزی بگوید 

یا بشنود. بسیاری از بحران های عمیق اجتماعی،

نتیجه گنگی و فروبستگی در سطح جسم است.

باید به آدم ها فضایی شایسته داد و بعد از آن ها 

فاصله گرفت و کمین کرد تا فرصت گفت وگو 

فراهم شــود. بمباران با حــرف و حــرف و حــرف،

ــای خسته و عصبی  ــ راه گــفــت وگــو بــا آدم ه

نیست.

در جلسه شورای عالی ترافیک کشور مطرح شد
پیگیری ویژه برای اختصاص اتوبوس به مشهد

شــتــه جلسه  هفته گــذ
شــورای عالی ترافیک خبر

کشور با حضور محمدرضا 

قلندر شریف که دیروز 

رسما به عنوان شهردار مشهد منصوب 

ــواد اصغری سرپرست سابق  شــد، ج

، سیدخلیل منبتی  شهرداری مشهد

ونقل و ترافیک  معاون عمران، حمل 

شهرداری مشهد و به ریاست مهدی 

جمالی نژاد معاون عمرانی وزارت کشور و 

اعضای این شورا در تهران برگزار و در این 

فیکی  ترا ت مختلف  عا ضو جلسه مو

کلان شهر مشهد بررسی شد.

به گزارش پایگاه اینترنتی جهان شهر،

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر حمل ونقل 

و ترافیک شهرداری مشهد درباره موارد 

مطرح شده در جلسه اخیر شورای عالی 

ترافیک کشور گفت: در این جلسه که 

درباره وضعیت ترافیکی کلان شهر مشهد 

برگزار شده بود، گزارشی از اقدامات 

انجام شده در حوزه های مترو، اتوبوس،

تاکسی، سازمان ترافیک و حمل ونقل بار 

درون شهری ارائه شد.

سیدمهدی امامی میبدی افزود: یکی از 

مباحث مطرح شده، در حوزه راهکارهای 

کاهش تصادفات درون شهری به ویژه 

ارتباط از  موتورسیکلت بود که دراین 

ــوی سازمان  نــرم افــزار تولید شده ازس

ترافیک شهرداری مشهد رونمایی و با 

استقبال اعضای شورای عالی ترافیک 

روبه رو و مقرر شد این نرم افزار به عنوان 

الگو مورداستفاده دیگرشهرها قرار بگیرد.

وی به موافقت شورای عالی ترافیک با دو 

درخواست شهرداری مشهد اشاره کرد و 

گفت: شهرداری مشهد در حوزه ترافیک،

دو درخواست ارائه کد معاینه فنی سیار 

و پرداخت سهم شــهــرداری مشهد از 

محل ماده۲۳ تخلفات رانندگی را در این 

نشست مطرح کرد که خوشبختانه با این 

دو درخواست موافقت شد و قرار است تا 

سازمان ترافیک این موضوع را تا حصول 

نتیجه پیگیری کند.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر حمل ونقل 

و ترافیک شهرداری مشهد ادامه داد:

یکی دیگر از موضوعات مهمی که در این 

جلسه از سوی شهرداری مشهد مطرح 

شد، تخصیص سهمیه اتوبوس از سوی 

دولت به مشهد بود که معاون عمرانی 

وزارت کشور، دستور پیگیری جدی این 

درخواست را صادر کرد.

«گذر گلستان»  برای جوانان ایده پرداز

رویداد ایده پردازی «گذر 
گــلــســتــان » بـــا هــدف خبر

شناسایی جوان پویا، فعال 

و دارای ایده خوب در حال 

برگزاری است تا پس از طی مراحل داوری،

زیرساخت های گذرگلستان در اختیار 

جوانان فعال و صاحب ایده قرار بگیرد.

به گزارش پایگاه اینترنتی جهان شهر،

معاون شهردار و رئیس سازمان اجتماعی 

و فرهنگی شهرداری مشهد درباره برگزاری 

رویداد ایده پردازی گذر گلستان گفت:

پیام ما برای نسل جوان باید این باشد که 

دوره کارمندی گذشته است؛ اگر جوان 

می خواهد در دنیای آینده موفق باشد،

باید ایده و مهارت و  پشتکار داشته باشد.

ما باید معادله فعالیت در دنیای آینده را 

برای نسل آینده خود تدوین کنیم.

حسین باغگلی با اشــاره به اهمیت 

زیرساخت های شهری مشهد و اهمیت 

ــا به افــرادی  ــراردادن آن ه دراختیار قـ

شایسته، افزود: امروز با یک مسئله جدی 

مواجه هستیم که این زیرساخت ها در 

شهر به چه کسانی و چگونه باید تعلق 

گیرد. معمولا کسانی که توانمندی بالاتر 

و ارتباطات قوی تر دارنــد، در گرفتن و 

استفاده از این زیرساخت ها موفق تر 

هستند؛ اما بنا داریم این معادله به هم 

زده شود.

وی ادامــــه داد: درصــــدد هستیم 

زیــرســاخــت هــای شــهــری در خدمت 

تــوانمــنــدســازی نسل جـــوان بــاشــد و 

به همین دلیل به جای آنکه این منطقه 

ــذار کنیم، را به مزایده و مناقصه واگ

فرصتی رقابتی را بین گروه های جوان 

ــم و  در پروژه های فرهنگی قرار داده ای

باید سعی کــرد فرصت توانمند شدن 

آن ها را در یک فرصت معقول دو سه ساله 

فراهم کرد.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

برخی معامله گران و فعالان بازار سرمایه 
بعد از ریزش شدید شاخص کل بورس در 
جریان معاملات روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت،
گمانه زنی هایی را مبنی بر تعطیلی سه روزه 

بورس مطرح کرده اند.

اتحادیه طلا و جواهر مشهد اعلام کرده است 
فروش طلای آب شده به مشتری خانگی 

ممنوع است.

فرماندار مشهد گفت: حجاب مسئله ای 
است که دشمن آن را ابزار خود قرار داده 

است.

«فنیل کتونوری» تنها گروهی از بیماری هاست 

که فرد بدون اینکه دارای معلولیت باشد و 
فارغ از اینکه در چه دهک درآمدی قرار داشته 
باشد، تحت حمایت بهزیستی خواهد بود.

ریزش ۵ درصدی شاخص کل بورس، چرا؟

چرا مبادله طلای آبشده ممنوع است؟

فرماندار: مدیران را در راستای گشت ارشاد مدیران به خط کردیم

حمایت بهزیستی از ۱۶۰ خانواده دارای فرزند مبتلا به بیماری های متابولیک

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

ساخت مترو چقدر پول می خواهد ؟

هزینه ساخت 
یک کیلومتر مترو 

در سال ۱۴۰۱

هزینه ساخت 
یک کیلومتر مترو 

در سال ۱۴۰۲

برآورد اعتباری
حفاری ۲۴ کیلومتر

 از تونل خطوط۳و۴ مترو

برآورد اعتباری ساخت 
با ناوگان  خط ۳

بر مبنای برآورد سال ۱۴۰۱

مبلغ هزینه شده 
برای ساخت 

تا امروز خط ۳

برآورد اعتباریساخت 
فاز نخست 

خط ۳

برآورد هزینه 
ساخت ۱۴ کیلومتر از تونل 

خط ۴

هزینه انجام شده 
برای ساخت تونل 

تا امروز خط ۴

برآورد اعتباری برای 
خرید یک رام قطار شهری 

(۵واگن)

۱۵۰۰
میلیارد تومان

۲۰۰۰
میلیارد تومان

۳۸۰۰
میلیارد تومان

۴۵۰۰۰
میلیارد تومان

۳۸۰۰
میلیارد تومان

۵۰۰۰
میلیارد تومان

۳۳۰۰
میلیارد تومان

۵۵۰
میلیارد تومان

۲۵۰
میلیارد تومان

نشود خانهنشین او شد دانشآموزان، باعث و مدرسه به عشق اما شد؛ قطعنخاع معلم مشهدی ۸سال پیش
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 مهربانی به طعم گیلاس

می گویم نقره جان، همه فصل های 

. ســال خلقت خداست و زیبا

خــانــم را  همین اردیــبــهــشــت 

ببینید چه دلبر است ، هر روزی 

ز  پوشد، یکی ا یک لباس می 

تر، یکی از یکی  ربا  یکی هوش 

تــر ... تــا چشم کار  رنــگــارنــگ 

می کند عطر است و شکوفه و 

. می گویم خانم جان، بهار  رنگ 

. قیصی و  خوش مزه هم هست 

زردآلو و گیلاس و شبرنگ و هلو و آلبالو 

را که دیگر نگویم. خانم جان ، اصلا بهار 

صحنه نمایش رو حوضی جذابی است 

که هر کدام از این قشنگ ها می آیند ، به 

فرمان دایرکتور اعظم عز و جل نقششان 

را ایفا می کنند و می روند. شما فکر کن 

عرق چکان و چلوسیده به عمارت برسم 

و مرغ طالبی  و یک کاسه چینی گل 

قاشق تراش با شکر و گلاب را بگذاری 

پیش رویم. لاجرعه بالا روم. همه امعا و 

احشای آدمی را می کند پلنگ چال از 

. امسال هم حقیقتا دل خوش  خوشی 

های نعمت  کرده بودیم به این میوه 

خدا که برویم ابتیاع کنیم و دلی از عزا

 در بیاوریم. عصری مقادیری نقود پر 

شالمان گذاشتیم رفتیم زیر بازارچه پیش 

محمود خان تره بار فروش. دیدیم به به ،

هلو و قیصی و زردآلو و آلوچه چیده در 

کاسه های پالاستیکی دستمال روغنی 

مالیده، برق انداخته زیر نور لامپ های 

درشت، عمل دست مرحوم ادیسون چه 

لوندی ای می کنند این دلبرجان ها. امر 

فرمودیم هر کدام از کاسه ها را خالی کند 

در کیسه پارچه ای که همراه داشتیم که 

، آخر نقره جانم، ما مطلقا  ببریم خانه 

از کیسه پلاستیکی استفاده نمی کنیم ،

ه همه را  ن زحمت کشید محمودخا

خالی کرد و وقتی روی ترازو گذاشت 

و قیمت گفت دیدیم یا جرجیس نبی ،

یک کلیه مان را هم بفروشیم نمی توانیم 

بیاییم ، از پس این مخارج هنگفت بر 

فلذا عذرخواسته گفتیم از هر کدامشان 

یک مشت بریزد که امسال هم 

نوبرانه نخورده نمیریم. یک دو 

تا طالبی هم خریدیم که شام با 

بربری و پنیر سق بزنیم و سبک

.  بخوابیم 

کیسه در دست ، منیره، صبیه پنج 

ساله میزمنوچهرخان صمصام،

، در کوچه لی لی بازی می کرد 

کیسه را که در دستمان دید 

دلبری کرد که عمو چی خریدی؟ 

. ما هم دلمان ابریشم گفتیم قاقالی لی 

هایش  نزدیک آمــد و از حفره چشم 

تمنا شره می کرد. در کیسه را وا کردیم 

گفتیم بفرمایید. یک مشت بردار. گفت 

. گفتم چه فرقی  نه خودتان بدهید

نم فرمودند آخر  ؟ سرتق خا می کند 

مشت شما بزرگ تر است. دست کردیم 

در کیسه و چندتایی آلوچه و زردآلو 

ریختیم در دامنش. نقره جانم ، لبخند 

منیره از همه میوه های جهان معطرتر 

تر بــود. میزمنوچهرخان  یند  و خوشا

پستچی محل است. طفل مریض در 

خانه دارد و هرچه از اداره پست می گیرد 

خرج آن طفلک می شود و خیلی هنر 

کند بتواند شکم زن و بچه اش را سیر 

کند. فوق النهایه آبرودار و با شرف است 

و تا به حال دست پیش هیچ بنی بشر 

دراز نکرده است. دل از قیصی و زردآلو 

و آلوچه کندیم و منیره را صدا کردیم و 

عرض کردیم کل کیسه را ببرید منزل و 

به مادر بگویید از باغ لواسانات برایمان 

آورده اند، این هم سهم شما ...

می گویم خانم جانم، آدمــی ۱۰ســال 

هم قیصی و زردآلــو و شبرنگ نخورد 

نمی میرد ولی مگر می شود مهربانی 

نکرد و مهربانی ندید ؟ الحق که حرام 

است بی مهربانی زیستن .... تصدقت 

میزابراهیم ...

به قلم میرزاابراهیم خان شکسته نویس

*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده بر دوطرف 

جوی آب می گویند

آشیشال*

 چتر رنگین اردیبهشت

درست وسط اردیبهشت برخلاف 

تمام روزهای گذشته از شروع ماه،

از سحرگاه باران تندی می بارید 

و چهره شهر را شسته بود. قطار 

در یکی از ایستگاه های وسط 

آباد توقف کرد و  بولوار وکیل 

گیر  ران  یــر با نی که ز فرا مسا

ده بودند تند  یستا ه ا یستگا ا

سوار شدند. لحظات آخر زنی 

میان سال و لاغراندام که چتری 

روی سر داشت دوید تا به قطار 

برسد. قبل از بستن درها سوار شد اما 

چتر بازش لحظه آخر بیرون افتاد و قطار 

حرکت کرد.

رنگ مداد   چتر که مثل جعبه شش 

رنگارنگ بود بر اثر باد حرکت قطار 

چرخید و قبل از اینکه بیفتد توی مسیر 

ریل، متصدی ایستگاه رسید و درست 

روی لبه نگهش داشت. چتر را برداشت 

و سعی کرد آن را ببندد، اما چتر بسته 

نمی شد. پس یک گوشه ایستاد و چتر 

را بالای سرش نگه داشت. میان صدای 

، گریه بهانه گیر بچه ای به  باران و باد 

گوشش رسید. متصدی به سمت صدایی 

رفت که از سوی پله ها می آمد. پایین 

پله ها دخترکی چندک زده بود وسرش 

را بین دستانش گرفته بود.

بر اثر بارش باران مشکلی در آسانسور 

ایجاد شده بود که غیرفعال شده بود 

و تلاش مادرش برای راضی کردن و از 

پله بالا آمدن نتیجه نمی داد. متصدی 

از همان بالای پله ها دخترک را صدا زد 

و گفت: هی خانم کوچولو، زرد زردآلود،

قرمز هلو... بعد چتر رنگین را توی دستش 

چاپلین  چرخاند و مثل چارلی 

روی یک پا لی لی کرد. دخترک 

نگاهش کرد و خندید. متصدی 

گفت: زود بیا بــالا الان قطار 

. بعد خودش رفت پایین، آد  می 

دست دخترک را گرفت و چتر را 

بالای سرش نگه داشت و او همراه 

مادرش تا زیر باران گیر آمدند.

چند قطار دیگر آمدند و چندبار 

و خالی  ایستگاه از مسافران پر 

شــد. قطار دیــگــری رســیــد. بین 

مسافران دخترجوانی همراه پیرمردی 

روی ویلچر آرام از قطار آمدند بیرون.

دختر به سختی ویلچر را زیر باران هل 

می داد.

متصدی به سمت آن ها رفت و به دختر 

. زه بدید ــا ج ، ا نم : ببخشید خا گفت

بعد رفت پشت ویلچر ایستاد و چتر 

را گرفت سمت دختر جــوان و گفت:

خانم این چتر رو شما روی سر پدر نگه 

دارید که بارون نخورند، من ویلچر رو تا 

پایین پله ها می آرم. دختر تشکر کرد و 

متصدی به آرامی ویلچر را هل داد و بعد 

آرام آرام از روی رمپ مخصوص تا پایین 

پله ها ویلچر را هدایت کرد.بارش باران 

ایستاد و کم کم خورشید سعی می کرد 

خودش را از پس ابرها بیرون بکشد.

قطاری در ایستگاه توقف کرد و زنی 

لاغراندام و میان سال میان مسافران 

پیاده شد. باعجله به سمت خروجی 

. صدایی که چندبار  ایستگاه می رفت 

، خانم، باعث شد  زد خانم  فریاد می 

بایستد. متصدی ایستگاه به او رسید 

و گفت: خانم چترتون.

مسافر 
نوشت

 فضه و آن همه غصه

 کلاس پنجــم بــودم. مدرســه دولتــی بود و پر جمعیت.

چهــل نفــر در اتاقــی چفت به چفــت هــم درس 

می خواندنــد. پشــت هــر نیمکــت ســه نفــر و گاهــی 

ــتند. ــر می نشس چهارنف

مشــکل ایــن جمعیــت زیــاد کلاس وقتــی پررنگ تــر 

می شــد کــه قــرار بــود امــلا بنویســیم. اوضــاع 

مــن از همــه ســخت تر می شــد. تنهــا چپ دســت 

کلاس بــودم و وقــت نوشــتن دســتم می خــورد

 بــه فضه.

 او هــم اعصابــش خــرد می شــد. چنــد بــاری دســتم را 

کــه موقــع نوشــتن روی دفــترش می رفــت پــرت کــرد. مداد توی 

دســتم سرُ خــورد و یــک خــط گنــده روی کاغــذ نقــش بســت.

مــن هــر بــار هــاج و واج نگاهــش می کــردم. او هــم اخم هایــش 

را می کشــید تــوی هم.

فضــه در کلاس مــا بــرای خــودش معمایــی بــود. نــه بــا کســی 

ــت. ــرون می رف ــح از کلاس بی ــگ تفری ــه زن ــی زد و ن ــرف م ح

یــک گوشــه می نشســت و ســاندویچ نــان و پنیــرش را 

گاز می زد.

وقــت درس جــواب دادن یــا بلــد نبــود یــا آن قــدر مِن مِن می کرد 

کــه اعصــاب معلمــمان را خــرد می کرد.ســال تمــام شــد و یــک 

تابســتان از او خبری نشــد.

ســال بعــد بیشــتر بچه هــای کلاس در مدرســه راهنمایــی 

حکیمــی ثبت نــام کردنــد. (ایــن مدرســه در میــدان امامــزاده 

عبدا...بابــل قــرار دارد.) فضــه بــاز هــم در کلاس مــا بــود. امــا 

لاغرتــر و رنگ پریده تــر از ســال پیش.چیــزی از ســال تحصیلی 

نگذشــته بــود.

 درســت خاطــرم نیســت مهــر بــود یــا آبــان، مدرســه کــه 

تعطیــل شــد در راه رفــتن بــه خانــه کامیونــی را دیــدم کــه 

اســباب و اثاثیــه آورده بــود. وســایل چندانــی هــم همــراه 

نداشت.

ــایه مان  ــه همس ــی ک ــه آدم های ــکاوی ب ــن از سر کنج  م

ــودم. ــده ب ــره ش ــد خی ــده بودن ش

 در کــه بــاز شــد زنــی بلند بــالا بیــرون آمــد. انــگار مریــض 

بــود. نــا نداشــت راه بــرود.

ــد  ــه بلن ــود. سرش را ک ــه ب ــش را گرفت ــر بغل ــتری زی دخ

ــا آن صــورت اســتخوانی اش  کــرد دیــدم فضــه اســت. ب

زلُ زد تــوی چشــم هایم و ســلام سردی تحویلــم داد. او و 

ــد. ــواده اش همســایه مان شــده بودن خان

ــاه نرســید کــه شــنیدم مــادر فضــه سرطــان دارد. ــه یــک م ب

طفلــک هم کلاســی ام همــه روزش بــه پرســتاری از مــادر 

می گذشــت. دو خواهــر کوچک تــرش را هــم خودش تر و خشــک 

ــدر کارگــرش همــه درآمــدش را خــرج دوا و دکــتر  می کــرد. پ

همــسرش می کــرد.

می گفتنــد خــرج خانه شــان را خیریــه می دهــد. فضــه وقتــی 

بــرای درس خوانــدن نداشــت. بــا آن همــه مســئولیت نــه دل 

و دماغــش را داشــت و نــه وقتــش را. انــگار بــه مدرســه می آمــد 

کــه چنــد ســاعتی از فشــار کار و غصــه فــرار کنــد.

ســال تحصیلــی بــه نیمــه نرســیده پارچــه ســیاه نصــف کوچــه 

را پوشــاند. مــادر هم کلاســی ام از دنیــا رفــت. دوم راهنمایــی 

بــودم کــه او دیگــر مدرســه نیامــد.

ــه  ــتا رفت ــه روس ــده و ب ــاله ش ــردی پنجاه س ــد زن دوم م گفتن

اســت. بــزرگ کــردن خواهرهایــش را هــم خاله هــا بــه 

ــم ــت و ه ــه را کش ــم فض ــان، ه ــگار سرط ــد. ان ــده گرفتن عه

 مادرش را.

روایت

  در حاشیه افزایش ۲۵درصدی قیمت شیر خام
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 کرونا اومد و یادم داد...

سازمان بهداشت جهانی، پایان 

وضعیت اضطراری کرونا را اعلام 

کرده است.به سراغ افراد مختلف 

ــا پرسیدیم: در  ه ز آن  رفتیم و ا

ــدت از کــرونــا چــه درســی  ــن م ای

ــما و ایـــن هم  گــرفــتــیــد؟ایــن ش

جواب های این دوستان؛

 من از کرونا یاد گرفتم که تلفظ

صحیح آن دماغ بند، ماسک است 

نه ماکس. امیدوارم ویروس منحوس بعدی 

بهم یاد بده فلاسک درست است یا فلاکس.

 من از کرونا یاد گرفتم که می شود حتی

از ویروس هم درآمدزایی کرد. منظورم آن 

طرح منع تردد از  ساعت ۱۰شب به بعد بود 

که جریمه زیادی داشت ولی حتی تأثیر 

کمی هم در آمار کرونا نداشت.

 من به عنوان مهندس کامپیوتر از کرونا

ویروس  یاد گرفتم که حتی نصب آنتی 

اورجینال و بیست هم بی فایده است، چون 

آخرش من هم کووید ۱۹ گرفتم.

 و کارهای من از کرونا یاد گرفتم کسب 

کارهای بزرگ    و ه از کسب  کوچک، گــا

هم پیشی می گیرند، مثلا در حالی که 

نشمندان می گفتند ساخت واکسن  دا

حداقل یک سال زمان لازم دارد، ولی این 

مان، همان هفته اول  عطاری سر کوچه 

ورود کرونا به کشور، یک کاغذ دست نویس 

پشت شیشه اش زد که داروی قطعی 

کرونا رسید. وقتی هم ازش پرسیدم 

این درمان است یا پیشگیری، کمی 

فکر کرد و گفت: هر دوتایش را انجام 

می دهد.

 کرونا به من فهماند که اگر به جای

دست دادن، با مشت با هم احوالپرسی 

ــروس کرونا در اثــر ضربه  کنیم، وی

مشت می میرد و نمی تواند خودش 

را دست به دست کند.

 من در دوره کرونا، با پدربزرگم دست

ز  دم و گفتم به خاطر جلوگیری ا ــدا ن

کروناست. پدربزرگم به خاطر اینکه بر خلاف 

پسرش که پدرم باشد، خیلی بهداشت را 

رعایت می کنم خوش حال شد و پیشانی ام 

را چند بار محکم بوسید. من هم دستان او 

را غرق بوسه کردم و یاد گرفتم که ویروس 

منحوس کرونا هم نمی تواند جلو مهربانی

 را بگیرد.

 من از کرونا یاد گرفتم افرادی که برایشان

مهم نبود در سوسیس و کالباس دقیقا 

گوشت کدام گربه، ببخشید کدام حیوان 

است، برایشان خیلی مهم بود که دقیق و 

علمی بدانند که واکسن با کدام ویروس ها 

ساخته شده است و چون نمی دانستند،

واکسن نزدند. هر چند قبلش در کودکی 

واکسن فلج اطفال و دیفتری و کزاز و.. را 

زده بودند.

شوخی
بی شوخی

ی
مد

ح
 م

ی
هد

م

داز
پر

نز
ط

رضا جنگی

 بازمانده ای از نسل هیتلر
درباره دونالد ترامپ که پنج سال پیش در چنین روزی با خروج از برجام، فشار تحریم ها را بر ایران تشدید کرد

شناسـنامه اش می گوید متولد نیویورک و فرزند زن و 

مـردی آمریکایی تبار اسـت، اما از سـوی اجداد پدری 

به آلمان برمی گردد.

اندر نسـل در   بـرای جوانـی کـه خانـواده اش نسل 

امـور اقتصـادی و تجـاری سری میـان سرها داشـتند،

انتخـاب رشـته اقتصاد بهتریـن گزینه بـرای تحصیل 

در دانشـگاه بـود.

 سـال ۱۹۶۸ که دونالد ترامپ از دانشـگاه پنسیلوانیا 

التحصیـل شـد، در حالـی ریاسـت سـازمان  فارغ 

«الیزابـت، ترامـپ و پـسر» را عهـده دار شـد کـه در 

یـه داشـت و  هـا دلار سرما حسـاب شـخصی خـود میلیون 

حـالا شرکتـی را کـه مادربـزرگ پـدری اش در زمینـه نوسـازی و 

ساخت و سـاز برج هـای تجـاری و هتل هـا و کازینوهـا تأسـیس 

کـرده بـود، بـه «سـازمان ترامـپ» تغییـر نـام داد و در ادامـه بـا 

ایجـاد و توسـعه چندیـن پـروژه تجـاری بـزرگ، برنـد «ترامـپ»

را در میـان برندهـای تجـاری مطـرح، برجسـته کـرد و ارزش 

مجموعه هـای اقتصادی اش را در سـال ۲۰۱۱ به ۲۰۰ میلیون

 دلار رسـاند. رقمـی کـه بـه ادعـای او بیـش از ۳میلیـارد دلار 

. ارزش داشـت 

در سال۱۹۸۴ نیز یک سال مالکیت باشگاه فوتبال نیوجرسی 

جنرالـز را در دسـت داشـت و پـس از چهاردهه فعالیـت در بازار 

امـلاک، در سـال ۲۰۱۱ بـه بـازار بـورس رفت و سـه سـال بعد با 

فروش سهامی  که خریده بود،۲۷میلیون دلار سود به جیب زد.

ترامـپ، ذاتـا  با پول و سرمایه نسـبت داشـت و مواضع سیاسـی 

او در گـذر زمـان بسـته به منافـع اقتصـادی اش تغییـر می کرد.

هایـش تمامـی  هـای او در خدمـت جاه طلبی  حاضر جوابی 

در حالـی بـا نامـزدی حـزب  نداشـت و در ۱۶ژوئـن ۲۰۱۵ 

جمهوری خـواه در انتخابات ریاسـت جمهـوری ۲۰۱۶ آمریکا 

کاندیدا شد که به نقل از نظرسنجی نیویورک 

هـا  تایمـز ۷۰درصـد از آمریکایی 

دیدگاه هـای نامطلوبی دربـاره 

او داشـتند. پویـش تبلیغاتـی 

ترامـپ بـا شـعار «عظمـت را بـه 

آمریـکا بازمی گردانیم»، درصدد 

بود تاادعای واهی ترامپ را به 

گـوش جامعه آمریکا برسـاند.

ز لحـاظ اشـتغال، بهتریـن  «ا

م  شـو   ی می ر رئیـس جمهـو

« حـال آفریـده! به  کـه خـدا تا

، ۲ ۰ ۱ ۶ مـبر ر ۸نوا م د نجـا سرا

۳۰۶ رأی الکترون ترامپ بر ۲۳۲ رأی 

الکترون هیـلاری کلینتون غلبه 

یطـی کـه رأی  کـرد و در شرا

مردمـی کمـتری نسـبت بـه 

رقیب انتخاباتی اش داشت،

ی شـد کـه  پنجمیـن فـرد

بـدون کسـب آرای مردمی 

ی  ر سـت جمهـو یا بـه ر

آمریـکا دسـت یافـت.

وعده هـای او در دوران کاندیداتـوری، پـس از پیـروزی در 

انتخابـات یکـی پـس از دیگری علیـه کشـورهای گوناگون 

بـه اجـرا درآمـد. ژانویـه ۲۰۱۵ بـا امضـای فرمـان تعلیـق 

پذیـرش مهاجران بـرای ۱۲۰روز، نخسـتین کنش خود را 

برابـر جمعیـت مهاجر نشـان داد و در ادامه برای نود روز از 

ورود شـهروندان عراقـی، ایرانـی، لیبیایی، سـومالیایی،

سـودانی، سـوری و یمنـی جلوگیـری کـرد کـه منجـر بـه 

اعتراضات گسـترده سراسری شـد.

در سـال ۲۰۱۸ سـفارت خـود را در  فلسـطین اشـغالی 

افتتـاح کـرد و اورشـلیم را به عنـوان پایتخـت رژیـم غاصـب 

صهیونیسـتی بـه رسـمیت شـناخت کـه ایـن اقـدام از سـوی 

اتحادیـه اروپـا و اتحادیـه عـرب محکـوم شـد. در ماه مـه همین 

سـال بـود که بـه یکـی از جدی تریـن وعده هـای انتخاباتی اش 

عمـل کـرد و بـا خـروج از توافـق ۱+۵، روی دیگـری از  دشـمنی 

اش با مردم ایران را نشـان داد.  او در سـال ۲۰۱۷ نیز با امضای 

قانـون مقابلـه بـا دشـمنان آمریـکا، تحریم های بیشـتری علیه 

ایـران تعریـف کرد.

پـس از  دسـتور حملـه هوایـی بـه فـرودگاه بین المللـی بغـداد و 

ترور سردار شهید حاج قاسـم سلیمانی در خاک عراق، خروج 

از شـورای حقـوق بـشر سـازمان ملـل و قـراردادن نـام سـپاه در 

فهرسـت گروه هـای تروریسـتی ، ماهیـت تروریسـتی و خـوی 

صلـح سـتیزش را عیان کرد.اما یک سـال پیش از آنکـه منصب 

ریاسـت جمهـوری را بـه جو بایـدن واگـذار کند و بـه زمین های 

گلـف خـود برگـردد، در کنگره ایـالات متحـده آمریکا بـه اتهام 

سوءاسـتفاده از قـدرت و ممانعـت از تحقیقات کنگـره آمریکا،

 اسـتیضاح شـد. در نهایـت بی آنکـه زیـر بار شـنیدن شـهادت 

شـاهدان بـرود، از سـوی مجلس سـنا تبرئه شـد.

یـان دوران ریاسـت جمهـوری ترامـپ، آغـازی بررسـی   پا

پرونده های فساد گسترده اش در زمینه های امنیتی، مالی و

 اخلاقـی بـود. او پس از کناره گیری از سیاسـت، علاوه بر 

اتهاماتی نظیر مداخله در رقابت های ریاست جمهوری 

گرجستان ۲۰۲۰ و نقش داشـتن در حمله ۶ژانویه به 

سـاختمان کنگره آمریکا، در معرض شکایت چندین 

زن از جملـه جیـن کارول قـرار گرفـت کـه از سـوی 

ترامپ مورد تجاوز قرار گرفته بودند و هربار در روند 

بررسـی پرونده از سـوی ترامپ، تکذیـب و تخریب

 می شـدند. امـروز در آسـتانه پنجمیـن سـالروز 

خروج آمریـکا از برجام، پرونده های 

مجرمانـه ترامـپ یکـی پـس از 

دیگری بـه دادگاه می رود 

و آن «...بهتریـن رئیـس 

جمهـوری کـه خداوند 

تابه حـال آفریـده»،

در حـال تقـلا بـرای 

تبرئه شدن و فرار از 

مجازات های قانونی 

گوناگون است.

اول 
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۱۶جمهوری خـواه در انتخابات ریاسـت جمهـوری ۱۶جمهوری خـواه در انتخابات ریاسـت جمهـوری ۲۰۱۶ آمریکا 

کاندیدا شد که به نقل از نظرسنجی نیویورک 

هـا  درصـد از آمریکایی 

دیدگاه هـای نامطلوبی دربـاره 

 پویـش تبلیغاتـی 

«عظمـت را بـه 

آمریـکا بازمی گردانیم»، درصدد 

بود تاادعای واهی ترامپ را به 

گـوش جامعه آمریکا برسـاند.

ز لحـاظ اشـتغال، بهتریـن  ا

م  شـو   ی می ر رئیـس جمهـو

« حـال آفریـده! به  کـه خـدا تا

، ۲ ۰ ۱ ۶ مـبر ۸نوا

۲۳۲ رأی الکترون ترامپ بر ۲۳۲ رأی الکترون ترامپ بر ۲۳۲ رأی 

الکترون هیـلاری کلینتون غلبه 

یطـی کـه رأی  کـرد و در شرا

مردمـی کمـتری نسـبت بـه 

رقیب انتخاباتی اش داشت،

ی شـد کـه  پنجمیـن فـرد

بـدون کسـب آرای مردمی 

ی  ر سـت جمهـو یا بـه ر

شـاهدان بـرود، از سـوی مجلس سـنا تبرئه شـد

یـان دوران ریاسـت جمهـوری ترامـپ، پا

پرونده های فساد گسترده اش در زمینه های امنیتی

 اخلاقـی بـود. او پس از کناره گیری از سیاسـت

اتهاماتی نظیر مداخله در رقابت های ریاست جمهوری 

گرجستان ۲۰۲۰ و نقش داشـتن در حمله 

سـاختمان کنگره آمریکا، در معرض شکایت چندین 

زن از جملـه جیـن کارول قـرار گرفـت کـه از سـوی 

ترامپ مورد تجاوز قرار گرفته بودند و هربار در روند 

بررسـی پرونده از سـوی ترامپ، تکذیـب و تخریب

 می شـدند. امـروز در آسـتانه پنجمیـن سـالروز 

خروج آمریـکا از برجام

مجرمانـه ترامـپ یکـی پـس از 

دیگری بـه دادگاه می رود 

«...و آن «...و آن «...

جمهـوری کـه خداوند 

تابه حـال آفریـده

در حـال تقـلا بـرای 

تبرئه شدن و فرار از 

مجازات های قانونی 

گوناگون است
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اگر عمر یابی و صبر کنی، رایگان به تو بخشند
در حکایت چنین شنیدم که پیری بود صد ساله، پشت گوژ و دوتاگشته، و به 

عصا تکیه کرده می آمد. جوانی به ریشخند وی را گفت: ای شیخ! این کمانک 

به چند خریدی تا من نیز یکی بخرم؟

۱ پیر گفت: اگر عمر یابی و صبر کنی خود رایگان به تو بخشند.

نظیر:

تازه جوانی ز ره ریشخند

گفت به پیری که: کمانت به چند؟

پیر بخندید و بگفت: ای جوان

چرخ تو را نیز دهد رایگان! ۲

۱: بر گرفته از «قابوس نامه» اثر کیکاووس بن اسکندر

۲: شعری از امیر خسرو دهلوی

منبع : خواندنی های ادب فارسی، تألیف دکتر علی اصغر حلبی
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